
 
 حافظ و نام مهين خداوند

 دكتر عبدالرّضا سيف
 دانشيار دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

 و حميد دهنبي
 )128 تا 113از ص(

 
 :چكيده

 دربردارندة مفاهيم بسياري در ارتباط با ادبيات و  هاي صوفيّه، تفاسير قرآن و كتاب
تواند به نتايج درخشاني  الهيات اسلامي است كه مطالعة روشمند و دقيق اين مفاهيم مي

ترين اين مفاهيم است كه در  اسم عظم يا نام مهين يكي از عمده و اساسي. منجر شود
. آي از انديشمندان بوده است كّر اسلامي، محلّ تأمل و مداقّة بخش عمدهطول تاريخ تف

اي بوده است كه بسياري از عرفا و صوفيه  انگيزي و جاذبة اين مقوله به گونه شگفت
هاي خداوند ـ عزّ و جلّ ـ را  اند و هر كدام نامي از نام زني پرداخته دربارة آن به گمان

 .اند نام مهين قلمداد كرده
 
 . اسم اعظم، نام مهين خداوند، بيت پايه، حافظ:هاي كليدي ژهوا
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 :مقدمه
كه اسماء و » خداي واحد« يعني اعتقاد به اينكه  اعتقاد به اسم اعظم يا نام مهين،
شود و  ايست كه بزرگترين نام وي محسوب مي صفات زيادي دارد، داراي نام ويژه

. بخشد اي به شخصِ دانندة آن مي عادهال  قدرت و تسلّط خارق احاطه و اشراف بر آن،
تواند توسط اين قدرت دست به كرماتي بزند  شخصِ داننده و دارندة اسم اعظم مي

اسم اعظم در عرفان و تصوف اسلامي ـ ايراني حضوري . وامور ناممكن را ممكن سازد
ي  و ذوالنون مصر)32سلمي، ص(هاي مهمي چون ابراهيم ادهم  چشمگير دارد و شخصيت

اند و حكايات اسرارآميزي پيرامون  شده  دانندة اسم اعظم محسوب مي)37، ص1عطار، ج(
 .كيفيت اشراف ايشان بر اسم اعظم شكل گرفته است

نكتة مهم ديگر دربارة اسم اعظم اين است كه گويا بسياري از متفكّران عالم اسلامي 
داشته باشند و اسمي از اند دربارة اين نام مخفي، حدس خاص خويش را  متمايل بوده

توان  از برآيند حدسيات متفكّرين در اين باب مي. اسماء االله را نام اعظم خداوند بدانند
حي و قيوم مورد تأكيد  هو،  نتيجه گرفت كه در طول زمان، برخي اسماء همچون االله، 

 .اند بيشتري قرار گرفته
بودن با » ةالدعو مستجاب«همچنين در متون تفسيري بايد توجه داشت كه همه جا 

الدعوه بودن براي   وقتي صفت مستجاب اطلاع از اسم اعظم ارتباط تنگاتنگ دارد؛ يعني،
معمولاً وي داراي اسم اعظم است؛ همچون بلعم باعورا كه   شود، كسي ذكر مي

اين . )788، ص2اسفرايني، ج(الدعا بود و بر اسم اعظم حق نيز اشراف داشت مستجاب
 مطرح است اما در متون عرفاني بسيار   تبادر به عنوان يك سنّت فكري،هماهنگي و

آنكه از اِشراف وي  كنند بي الدعوه بودن را براي فردي ذكر مي آيد كه مستجاب پيش مي
بر اسم اعظم سخني به ميان آيد اما بايد به پيوند تاريخي بين اين دو مقوله توجه داشت؛ 

الدعا به  ي، اشراف بر اسم اعظم را براي فرد مستجابيعني، ممكن است در متون عرفان
 .صورت تلويحي پذيرفته باشند
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 :يفيقي يا غيرتوفيقتو
ترين مباحث در   يكي از دراز دامن توقيفي يا غيرتوقيفي بودن اسماء حق،بحث 

كند،  طبق روايتي مشهور از پيامبر كه ابوهريره آن را نقل مي. بررسي اسماء االله است
؛ )63ص غزالي،(خداوند فرد است و فرد را دوست دارد.  داراي نود و نه نام استخداوند 

 اهل تشيع نيز اين  نيز قرار گرفته است،) ع(نظر به اينكه اين حديث مورد تأييد امام علي
سلمي، (اند ترين احاديث در زمينة اسماء االله پذيرفته حديث را به عنوان يكي از كليدي

 ).1418، 441ص
في يا غيرتوقيفي بودن اسماء االله، بيانگر اين مسأله است كه آيا اسماء االله بحث توقي

در عالم اسلامي . تر است منحصر در همان نود و نه اسم است يا دامنة آن گسترده
اند؛ برخي معتقدند كه اسماءاالله همان  پردازندگان ب اين مبحث به دو دسته تقسيم شده

توان بر ذات  اي را مي قدند هر صفت شايستهنود و نه نام است و برخي ديگر معت
توان در اثر مشهور غزالي،  بندي را مي نمونة يك چنين تقسيم. خداوند اطلاق كرد

غزالي، خود معتقد به . مشاهده كرد» المقصد الاسني في شرح معاني اسماءاالله الحسني«
 ).192ص غزالي،(اردغيرتوقيفي بودن اسماءاالله است و در اين زمينه، دلايل خاص خود را د

زني عرفا و صوفيه و   محلَّ گمانه در طول تاريخ اسلام، خاطر نشان كرديم اسم اعظم،
در اين رابطه برخي اسم اعظم را از ميان همين نود و نه . انديشمندان بزرگ بوده است

ابوسعيد . ان اند و برخي نامي خارج از اين نود و نه را نام مهين دانسته اسم برگزيده
را نام مهين » سبحان « هاي تصوف و عرفان ايراني، والخير يكي از مهمترين چهرهاب

داند و اين نام در ميان نود و نه نام روايت شده از پيامبر اسلام نيست؛ اين يعني  مي
سبحان  نام مهين، : .... شيخ ما گفت«داند؛  اينكه ابوسعيد، اسماءاالله را غيرتوقيفي مي

! ، همه بگفتي و چون سبحان نگفته باشي، هيچ نگفته باشياست؛ چون سبحان بگفتي
 ).241، ص1شفيعي كدكني، ج(
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 :حافظ و نام مهين خداوند
اي در باب  چنانچه گفتيم متفكّران اسلامي ـ ايراني در طول تاريخ هر كدام به گونه

ون اند حتيّ مفسراني چ اند و پيشنهادي در اين باره داشته گيري كرده اسم اعظم، موضع
 كه به طور علمي به تفسير )11، ص1طبري، ج( يا طبري)43، ص1اسفرايني، ج(اسفرايني
اند نيز پس از نقل اقوال و آراء در اين زمينه، نظر مستقل خويش را هم دربارة  پرداخته

 .اند اسم اعظم ارائه داده
خاصي كنيم كه آيا وي نيز در اين باره نيز  اينك دربارة حافظ اين سؤال را مطرح مي

داشته است يا نه؟ در اين باره در درجة نخست بايد نسبت حافظ و عرفان را بررسي 
ترين نظريات را دربارة چگونگي مواجهة حافظ با عرفان ارائه  كرد؛ جامي يكي از دقيق

 :دهد مي
بسا اسرار غيبيه و معاني حقيقيه كه در . الاسرار است الغيب و ترجمان وقي لسان«

هر چند معلوم نيست كه وي دست . لباس مجاز باز نموده استكسوت صورت و 
ارادت پيري گرفته و در تصوف به يكي از اين طايفه نسبت درست كرده، اما سخنان 

يكي از . وي چنان بر مشرب اين طايفه واقع شده كه هيچ كس را آن اتّفاق نيفتاده
موده است كه هيچ ديوان عزيزان سلسلة خواجگان ـ قدس االله ـ تعالي ـ اسرارهم ـ فر

 )612جامي، ص(»به از ديوان حافظ نيست اگر مرد صوفي باشد
شهره شده است كه ديوانش  بينيم كه حافظ حتيّ در دروة جامي چنان به عرفان، مي

 .دانند را بهترين منبع رجوع صوفيه مي
 باشد حافظ از عرفان متأثّر است حتيّ اگر به گفتة جامي دست ارادت به پيري نداده

 :گويد و در تاريخ شعر پارسي نيز در زمرة عرفا قرار نگيرد؛ در بيتي مي
!روز فراق را كه نهد در شمار عمر؟  ام من واين، بس عجب مدار عمر، زنده بي

 

 )1382، 172، صحافظ(
از ابويزيد پرسيدند ـ «آيد كه طي آن   قولي از بايزيد مي  الاولياي عطّار،ةو در تذكر

اين چگونه باشد؟ : ؛ گفتند»چهار سال«: عمر تو چنداست؟ گفت« عليه ـ كه  االلهرحمة
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بينم و روز  هفتاد سال است تا در حجاب دنيايم، اما چهار سال است تاوي را مي: گفت
 ).169، 1عطاّر، ج(»حجاب از عمر نشمرم

 مضمون فوق را از بايزيد  توان حكم قعطي داد كه حافظ، باره اگر چه نمي در اين
رفته است ـ چرا كه ادبيات فارسي حوزة تكرار چند بارة مفاهيم و مضامين است و گ

ممكن است بايزيد خود نيز از كسي ديگر چنين مضموني را گرفته باشد ـ اما به هر 
حداقل، اين ترديد را به ذهن  نظر به حضور مضمون فوق در ميان مفاهيم عرفاني، حال، 
ن مضمون را از حوزة عرفان گرفته است يا خير و همين  اي كند كه آيا حافظ، القا مي

كساني كه معتقدند  دهد؛ يعني، مندان حافظ را تشكيل مي مسأله دو طيف گستردة علاقه
 .دانند اشعار حافظ عرفاني است و طيف ديگري كه اشعار حافظ را زميني مي

ة اين مفاهيم به اعتقاد ما حافظ با مفاهيم عرفاني كاملاً آشنا و خود پرورش يافت
. شود است؛ مبحث اسم اعظم نيز يكي از مباحث مهم در عرفان اسلامي محسوب مي

مگر نه اين است كه خود . نظر باشد باره، صاحب پس تواند بود كه حافظ نيز در اين
 :گويد دربارة خود مي

لطايف حكمي با نكات قرآني  زحافظان جهان كس چو بنده جمع نكرد
 

 )1382، 126، صحافظ(
ايست كه از دل قرآن در آمده است و متن  و اسم اعظم خود يك نكته و دقيقه

در تفاسير نيز هنگام بحث و بررسي پيرامون آيات . قرآني، بسترساز ظهور آن بوده است
 .شود است كه اسم اعظم مطرح مي
شويم كه شاعر، خود در بيتي ادعا  گيري مهم، يادآور مي حال در مقام يك نتيجه

 . كه دارندة اسم اعظم استكند مي
سزد كز خاتم لعلش زنم لاف سليماني

 

!چو اسم اعظمم باشد چه باك از اهرمن دارم؟ 
 

 )1382، 223، صحافظ(
كند و وقتي خود شاعر با اين  ، شاعر صراحتاً چنين ادعايي را مطرح ميدر اين بيت

ان به سادگي از كنار آن تو گردد آيا مي شفّافيت و قاطعيت چنين ادعايي را يادآور مي
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گذشت؟ آيا حافظ در دل اين بيت پررمز و راز بر آن نيست كه خواننده را متذكر اين 
پيشنهاد خاص خود  نكته سازد كه وي نيز همچون اكثر عرفاي بزرگ دربارة اسم اعظم،

ها و رواياتي كه به نوعي در ارتباط با اسم   داستان  حكايات، را دارد؟؛ علاوه بر اين،
اعظم هستند در شعر حافظ، حضوري گسترده و چشمگير دارند؛ در بيت مذكور به 
داستان حضرت سليمان اشاره شده است و اصولاً حضوري كه روايات سليمان درديوان 
حافظ دارد با هيچ كدام از ديگر عناصر اسم اعظم قابل مقايسه نيست؛ در بيت زير 

 :ستتمامي اجزاء از داستان سليمان گرفته شده ا
شكوه آصفي و اسب باد و منطق طير

 

به باد رفت و ازو خواجه هيچ طرف نسبت 
 

 )19همان، ص(
باره به  در اين.  و وزير دربار را آصف عهد حافظ، زمين پارسا را ملك سليمان دانسته

ويژه حافظ معمولاً با وزرا ارتباط بيشتري داشته است و دكتر غني به ارتباط گستردة او 
در چند مورد صريحاً با ذكر نام و لطف «كند كه  الدين تورانشاه اشاره مي جلالبا خواجه 

آيد كه طرف علاقه و  ها بر مي مورد مرج واجه حافظ واقع شده و از مضامين اين غزل
اضافه بر چند موردي كه به صراحت مدح شده يك . محبت خواجه حافظ بوده است

، »آصف دوران«، »آصف عهد«ايي كه ذكر ه ها و شايد قسمت معظم غزل قسمت از غزل
 .)218، ص1غني، ج(ها هست راجع به اوست و نظاير آن در غزل» آصف ثاني«

 

 :الدين محمد شيرازي به مثابة اسم اعظم در نزد خواجه شمس» حافظ«
مشهورترين نظريه اين . دربارة تخلصّ حافظ تاكنون عقايد متفاوتي ابراز شده است

براي تأييد .  را از برداشتهاست، به حافظ قرآن نامور شده استاست كه چون وي قرآن
 :درستي اين نظر اشعاري در ديوان خود حافظ وجود دارد

نديدم خوشتر از شعر تو حافظ
 

به قرآني كه اندر سينه داري 
 

 )312ص، حافظ(
 يا
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عشقت رسد بفرياد دور خود بسان حافظ
 

قرآن زبر بخواني در چارده روايت 
 

 بيشتر بر وجه موسيقيايي اين كلمه  شفيعي كدكني در مواجهه با اين تخلص،دكتر 
دان ارائه  تواند از حافظ به عنوان يك موسيقي كند و تعريفي كه اين واژه مي تأكيد مي

 ما ضمن قبول هر دو نظر معتقديم و بر اين اعتقاد مصرّيم كه حافظ اين واژه را 1.دهد
شويم كه نظر به خفا  يادآور مي مجدداً . دهد  پيشنهاد ميبه عنتوان اسم اعظم خداوند نيز

باره اعلام موضع كنند و اسمي از  اند در اين و پوشيدگي اسم اعظم، متفكّرين مايل بوده
 .اسماء االله را به عنوان اسم اعظم مطرح كنند

. االله مطرح شود تواند به عنوان اسماء مي» حافظ«نخست بايد بررسي كرد آيا لفظ 
 معتقدند چون حافظ در ميان اسماء نود و نه گانه نيست ممكن است نتواندبه برخي

اين مسأله با بحث حوازي يا توقيفي بودن . عنوان اسم حق يااسم اعظم مطرح شود
االله اين  يابد و از متن بحث پر سابقة توقيفي يا غيرتوقيفي بودن اسماء االله پيوند مي اسماء

نظرية ثابت و لايتغيري وجود ندارد كه اسماء  ان اسلام، آيد كه در جه نتيجه به دست مي
بلكه جمع كثيري . االله الزاماً بايد توقيفي باشد و هيچ زياد و كمي در آن راه نداشته باشد

از متفكّران اسلامي به توقيفي نبودن و جوازي بودن اسماءاالله معتقدند و حافظ نيز 
 .تواند در زمرة دسته قرار گيرد مي

كي از بزرگترين كساني است كه بحث توقيفي بودن اسماءاالله را مردود غزالي ي
هاي   شيخ ابوسعيد ابوالخير به عنوان يكي از مهمترين شخصيت)182غزالي، ص.(داند مي

داند و سبحان نيز در ميان اين اسلامي نود و نه گانه  را نام مهين مي» سبحان«تصوف، 
عنوان نام حق يا نام مهين حق مطرح شود ضمن تواند به   پس اسم حافظ نيز مي. نيست

سبزواري، .(اند را جزء اسماءاالله دانسته» حافظ«اينكه كساني همچون ملاهادي سبزواري، 
 )778ص

 
 :بيت پايه
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الدين محمد حافظ شيرازي دربارة   پيرامون اعتقاد خواجه شمس در بحث و بررسي،
 يافته است كه ازين پس آن را بيت پايه اسم اعظم؛ كلّ استدلال ما بر پاية بيت زير شكل

 :ناميم مي
با دعاي شبخيزان اي شكر دهان مستيز

 

در پناه يك اسمست خاتم سليماني 
 

 )335ص، حافظ(
قبل از هر چيز بايد پرسيد رابطة اين دو مصرع چيست؛ اگر بيت را به شكل 

 :امروزين بنويسيم؛ داريم
ن خاتم سليماني در پناه اسم اعظم قرار با دعاي شبخيزان مستيز چو! اي شكر دهان

 !دارد
 مدعي شده است كه معشوق   چه ارتباطي بين دو مصرع وجود دارد؛ شاعر، حال،

آيا . خيزان بستيزد چون خاتم سليماني در پناه اسم اعظم است نبايد با دعاي شب
ل كنار دلي گونه اتّفاقي و بي توان گفت شاعري همچون حافظ اين دو مصرع را همين مي

گويد، اين، يك استدلال تمثيلي است و  يا آنگونه كه خواجه نصير مي. هم چيده است
 )334توسي، ص(.آورد در مصرع دوم دارد براي مصرع اول دليل مي

گويد  رو هستيم كه آنگونه كه شفيعي كدكني مي در بيت پايه ما با يك تمثيل، روبه
: اي هر مصرع را معادل مصرع ديگر بدانيمبگذاريم و اجز» =«توانيم ميان دو مصراع  مي

بهترين راه براي تشخيص تمثيل، از ديگر انواع تصاوير، اين است كه از ديدگاه «
تواند در  زبانشناختي مورد بررسي قرار گيرد؛ بدين گونه كه تمثيل در معني دقيق آن مي

تأخرين بدان  مورد بررسي قرار گيرد و تقريباً مجموعة آنچه م شكل معادلة دو جمله،
دو (اي است كه به لحاظ نوعي شباهت، ميان دو سوي بيت  اند معادله تمثيل اطلاق كرده

گويد و در مصراع دوم چيزي  وجود دارد و شاعر در مصرع اول، چيزي مي) مصراع
 از رهگذر شباهت، قابل تبديل به يكديگرند و شايد براي   اما دو سوي اين معادله، ديگر،

شتباه بتوان آن را اسلوب معادله خواند تا آنچه را كه قدما تمثيل يا تشبيه جلوگيري از ا
 ؛...آند از قلمرو تعريف جدا كنيم تمثيل خوانده
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 :در اين بيت
صورت نبست در دل ما، كينة كسي

 

كند آيينه هر چه ديد فراموش مي 
 

اند و  معادلهدو سوي يك  ميان دو مصراع قرار داد؛ يعني، هر دو مصراع،» =«توان  مي
كدكني،  شفيعي(»توان ديگري را قرار داد و يك معني را دريافت به جاي هر كدام از آنها مي

 ).85ص
براساس تئوري دكتر شفيعي كدكني ژرف ساخت بيت پايه نيز نوعي اسلوب معادله 

قرار داد و سپس » =«توان بين دو مصراع آن، علامت مساوي شود كه مي محسوب مي
ها را در دو  قبل از آن بايد برخي معادل. م از دو مصراع را تحليل كرداجزاي معادل ه
 .مصراع پذيرفت
توان در  شود كه مي  مصراع دوم، تمثيلي براي مصراع اول محسوب مي در بيت پايه،

را معادل هم فرض كرد؛ يعني، طبق تئوري تساوي » لعل معشوق«و » خاتم سليماني«آن 
 :دو مصرع

 سليمانيخاتم = لعل معشوق 
 خاتم سليماني در پناه يك اسم قرار دارد؛
 .لعل مشوق نيز در پناه يك اسم قرار دارد

خاتم سلمياني، را بپذيريم بايد هر حكمي كه = اگر برابر و معادل بودن لعل مشوق 
 .دهيم به ديگري نيز قابل تسرّي باشد براي يكي از طرفين اين تساوي مي

نيز » ب«بدهيم براي » الف«مي را كه براي الف هر حك= اگر داشته باشيم ب 
نيز در پناه اسم اعظم » ب«در پناه اسم اعظم باشد » الف«پذيرفتني است يعني، اگر 

 .است
خاتم = اي روبه روييم و در تساوي لعل معشوق  در بيت پايه نيز ما با چنين معادله

از رهگذر طور كه دكتر شفيعي كدكني خاطر نشان كرده است ـ  سليماني ـ همان
توانيم هر حكمي را كه براي خاتم سليماني  شباهت، قابل تبديل به يكديگرند؛ ما مي

 :دهيم به لعل معشوق نيز تعميم دهيم مي
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 .خاتم سليماني در پناه اسم اعظم است ـ لعل معشوق نيز در پناه اسم اعظم است
در شرح اين بيت  يكي از شارحان ديوان حافظ نيز  ايست كه رحيم ذوالنوّر، اين نكته

ذوالنوّر، (»اند هم دهان تو و هم خاتم سليمان، هر دو در پناه اسم اعظم«اند كه  نگاشته
 )103ص

حال اگر ادعا و اثبات كنيم كه لعل معشوق در پناه اسم حافظ است خود به خود 
 .شود كه پس حافظ، همان اسم اعظم است اين مي نتيجه،

 لعل معشوق در پناه اسم حافظ است= لعل معشوق در پناه اسم اعظم است 
 :پس

 .حافظ، اسم اعظم است
 :حضور حافظ در مصراع اول بيت پايه

اينك بايد اثبات كنيم كه اسم حافظ در مصراع اول بيت پايه حضور دارد كه به 
باره بايد به يك  در اين. »لعل معشوق در پناه اسم حافظ است«واسطة آن بتوانيم بگوييم 

برمبناي اين سنّت . ل جست كه در مصرع اول بيت پايه حضور داردسنّت ادبي توس
ادبي، حسن معشوق، محصول عشق عاشق است؛ يعني، شكفتگي حسن معشوق در اثر 

اي است كه عاشق بر معشوق افكنده است و از اين رو معشوق  همت و توان و انرژي
اشق را از خود برنجاند بايد به خود غرّه نشود و عاشق را از خود نرماند چرا كه اگر ع

 اَمداد حسن خود را قطع كرده و زيبائي خود را در معرض زوال قرار داده  در حقيقت،
اي ديرپا دارد؛ سلمان  اين سنّت فكري در ادب فارسي و شعر خود حافظ، سابقه. است

 :گويد ساوجي مي
بسيار مشو غرّه بدين حسن دلاويز

 

!كاين حسن دلاويز تو را عشق من آراست 
 

 )273، صسلمان ساوجي(
 :حافظ گويد

چندان چو صبا بر تو گمارم دم همت 
 

 خرمّ و خندان بدر آيي كز غنچه چو گل، 
 

 )353، صحافظ(
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 و
حريف عشق تو بودم چو ماه نو بودي

 

!كنون كه ماه تمامي، نظر، دريغ مدار 
 

 )167همان، ص(
 و

اگر چه حسن تو از عشق غيرمستغني است
 

م كه ازين عشقبازي آيم بازمن آن ني 
 

 )175همان، ص(
 و

گلبن حسنت نه خود شد دلفروز
 

!ما دم همت برو بگماشتيم 
 

 )255همان، ص(
 :در مصرع نخست بيت پايه نيز اين سنّت ادبي، حضوري آشكار دارد

 با دعاي شبخيزان اي شكر دهان مستيز؛
ه زنهار با ما كه زند ك شب خيز همان حافظ است و به معشوق خويش نهيب مي

چرا كه زيبائي تو . دعاي مستجاب سحرگهي داريم ستيزه مكن و ما را از در خود مران
 .و لعل تو در اثر وجود عشق حافظ است كه اينچنين تر و تازه است

معشوق نبايد با دعاي سحرگهي حافظ كه دعاي وصال است مخالفت ورزد و حافظ 
ه معشوق نيز اين است كه تنها در اين صورت، نتيجة توصية حافظ ب. را از خود براند

را از خود نرنجاند چرا كه اگر عاشق از ) حافظ(ماند كه عاشق  حسن وي محفوظ مي
 حسن  شود و بدين ترتيب، معشوق دور شود همت وي نيز از معشوق منصرف مي

گيريم كه حسن معشوق در پناه  حال، نتيجه مي. گيرد معشوق در معرض زوال قرار مي
سم حافظ است و اسم حافظ براي لعل سليماني معشوق به مثابة اسم اعظم است؛ ا

 :نويسد رحيم ذوالنور در شرح بيت پايه مي
) ايهام(داران مخالفت مكن، زيرا  با دعاي شب زنده! اي زيبا دهان، اي خوش بيان«

 .»اند هر دو در پناه اسم اعظم هم دهان تو و هم خاتم سليمان،
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است ولي شارح از ارتباط چنين مضاميني با هم سخن نگفته اين نكته، درست 
معشوق نبايد عاشق خويش را ياوه كند و باز نجويد چرا كه حافظ عاشق براي . است

 .وي حكم اسم اعظم را دراد كه به واسطة آن بر ملك حسن و زيبايي چير است
زبان مور به آصف دراز گشت و رواست

 

ستجو باز ن كرده  كه خواجه خاتم جم ياوه 
 

دربارة اينكه شبخيزِ مورد اشاره در بيت پايه، همان حافظ است ترديدي نيست و 
 :خيز خوانده است حافظ بارها و بارها در ديوان، خود را شب
بس دعاي سحرت مونس جان خواهد بود

 

!خيز، غلامي داري تو كه چون حافظ شب 
 

 

 :گويي ضرورت پوشيده
در .  در لفّافه به بيان نظر خويش دربارة اسم اعظم بپردازدآيا لازم بود حافظ اينچنين

كند جاذبه  الاسرار خاطر نشان مي پاسخ بايد در نظر داشت كه همانطور كه مؤلفّ كشف
  و شگفتي مضاميني چون شب قدر و ساعت استجابت دعا در روز جمعه و اسم اعظم،

ظ در واكنش به اين مسأله در مخفي و پوشيده بودن آن است و چنين تواند بود كه حاف
 ).1382، 561، ص10ميبدي، ج: نك.(خواسته تا اسم اعظم را در غايت خفاارائه داده باشد

 

 :هاي چند سنتّ
مفهوم . در بيت پايه، حافظ سعي دارد بيش از هر چيز بر مفهوم حفظ تأكيد كند

فظ مفهوم ح. ترين مفاهيمي است كه در ذهن حافظ حضور دارد حفظ يكي از كليدي
بيش از هر مفهوم ديگري با قدرت و جاودانگي در ارتباط است، حافظ در ابيات 

 .كند فراواني از ناپايداري دنيا و محفوظ نبودن آن از كون و فساد گلايه مي
 چون امكان خلود اي دل درين فيروزه ايوان نيست

 مجال عيش، فرصت دادن به فيروزي و بهروزي
 )317حافظ، ص(

 شد بر دور سوسن و گلجهان چو خلد برين
 

ولي چه سود كه در وي نه ممكنست خلود 
 

 )149، صهمان(
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» حفظ«حضور دارد و اين واژه يك همسايگي تاريخي با واژة » پناه«در بيت پايه، 
. اي كه كنار هم قرار گرفتن اين دو واژه، نوعي سنّت واژگاني شده است دارد، به گونه

الدين شامي در ظفرنامه  اند؛ نظام  مختلف به كار رفتهپاي هم در متون اين دو كلمه پابه
 :نويسد دربارة شاه منصور مي

 شمشير كشيده بر امير صاحب قران حمله برد تا  شاه منصور در مقام جلادت،«
 اميرصاحب قران  خود مبارك رسانيد اما چون حضرت عزّت، حدي كه شمشير به كلاه

 .)133، ص1شامي، ج(»ز آن معني مضرتّي نرسيددارد ا را در پناهِ حفظ خود مصون مي
 :گويد الاسرار در مدح ملك فخرالدين بهرامشاه بن داود مي نظامي در مخزن

ملك حفاظي و سلاطين پناه
 

صاحب شمشيري و صاحب كلاه 
 

 )34ص، نظامي(
كاملاً به معني حفظ به كار رفته است و فروزانفر نيز در » پناه«و در اين بيت مولانا، 

 ).168ص از دفتر اول، 2و 1فروزانفر، جزء (شرح خود آن را ذكر كرده است
گفت ترسايان پناه جان كنند

 

دين خود را از ملك پنهان كنند 
 

 )22، ص1ج،  مثنوي مولانا،(
براي كساني هك همچون حافظ بر كلام پارسي مسلّطند » پناه«در بيت پايه، واژة 

را كه داراي » پناه«توان حضور واژة  كند و نمي ميرا نيز به ذهن متبادر » حفظ«واژة 
 .كاركردهاي خاص خود است تصادفي و اتّفاقي دانست

 
 :واژة پناه و كاركرد آن

 تصادفي و اتّفاقي نيست و گوياي اين  در بيت پايه به هيچ وجه،» پناه«حضور واژة 
كند چرا  ريني ميحقيقت است كه حافظ دقيقاً در اين بيت دارد با اسم اعظم، مضمون آف

نويسان در گذشته و حتّي   ملازمتي هميشگي با اسم اعظم دارد و يا پارسي كه واژة پناه،
را نيز در كنار آن » پناه« واژة  كنند معمولاً حال هر جا راجع به اسم اعظم صحبت مي

 .دهند قرار مي
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 :نويسد باره مي ميبدي در اين
يس عمر بسر آورده بود و در پناه اسم بلعم باعورا چهارصد سال در تسبيح و تقد«

 ).181، ص5ج ميبدي،(»اعظم راه اخلاق رفته بود
كند و به كرّات،  را نام مهين حضرت حق قلمداد مي» االله«در مجالس سبعه، مولانا 

 ).59ص مولانا، مجالس سبعه،(.نمايد به عنوان اسم اعظم ذكر مي» االله«را با كلمة » پناه«واژة 
كه » جهان در پناه يازده«زگار ما كتابي نوشته است با عنوان حتي مؤلفي در رو

 شرح و توضيحي است كه آقاي علي  ظاهراً يازده را اسم اعظم دانسته است؛ اين كتاب،
 .الدين عربي نوشته است  شيخ محيالاسري الي مقام الاسريباقري بر كتاب شرح 

مصرع دوم بيت پايه، واژة نقل اين شواهد، كافي است تا معتقد باشيم حافظ نيز در 
آشكار است كه خاتم سليماني به اسم اعظم پناه . پناه را براي اسم اعظم ذكر كرده است

گرفته است و در روايات تفسيري آمده است كه بر جوانب خاتم سليماني عباراتي 
 منقور بود كه هر كدام در عالم اسلامي به نام مهين حق، مشتهر است؛ عباراتي چون حي

 ... .يوم، االله ـ تبارك و تعالي وو ق
 

 :زيستن در پناه اسم
مصون زيستن در پناه يك اسم، سنتّ فكري ديگري است كه در بيت پايه مطرح 

اي  شود كه همچون قلعه  اسم اعظم به حصاري تشبيه مي در متن اين تفكّر،. است
 .دارد نفوذناپذير، دارندة آن را از انواع آفات مصون مي

نشيني با تصور امنيت و دور  رفتنه و آشوب ايران معمولاً حصار و قلعهدر تاريخ پ
اند كه خصمان نتوانند آن را  كرده ها را طلسم مي بودن از آفات همراه بوده است و قلعه

 :شود بگشايند؛ در بيت زير از مثنوي، اين تفكّر ديده مي
گفت آن شير اندرين چه ساكنست

 

ستاندرين قلعه زآفات ايمن ا 
 

 )80، ص1ج، مولانا، مثنوي(

Archive of SID

www.SID.ir



 127 / و نام مهين خداوند» حافظ«

تواند كاركرد قلعه و حصاري را بيابد كه دارندة آن، وعدة  گاه نام و اسم نيز مي
» شاه نصراني گداز«در مثنوي در داستان . دهد شمار ديگري را در پناه خود قرار مي بي

 .ندگير شود كه طايفة از نصرانيان به آن پناه مي به مثابة حصاري مي) ص(نام احمد
ايمن از شرّ اميران و وزير
نام احمد اين چنين ياري كند
نام احمد چون حصاري شد حصين

 

در پناه نام احمد مستجيز 
تا كه نورش چون نگه داري كند
تا چه باشد ذات آن روح الامين

 

 )46، صهمان(
تواند در پنام  در بيت پايه نيز نام حافظ به حصاري تشبيه شده است كه معشوق مي

ايمن از فتنه بيارامد و حسنش نيز همواره در فزون باشد؛ همانگونه كه اسم  ين نام،ا
 .اعظم به مثابة حصاري است كه خاتم سليماني در پناه آن از دستبرد مصون است

 
 :نتيجه

الدين محمد حافظ شيرازي  براساس تماميِ تمام اين براهين برآنيم كه خواجه شمس
زني خاص خود را   جهان اسلام نسبت به اسم اعظم گمانهنيز همچون اكثر اهل فكر در

را نام مهين حضرت حق » حافظ«داشته و نسبت به اين مقوله ابراز نظر كرده و واژة 
در پايان، يك بار ديگر توجه خوانندگان را به اين ادعادي شاعر جلب . دانسته است

 :گويد كنيم كه مي مي
سزد كز خاتم لعلش زنم لاف سليماني

 

!چو اسم عظمم باشد چه باك از اهرمن دارم؟ 
 

به گمان ما حافظ در . گوئي دانست توان شاعري چون حافظ را متّهم به بيوده ايا مي
 .دارد اين بيت و ابيات مشابه، نظر خويش را نسبت به اسم اعظم ابراز مي

 
 :ها نوشت پي

 دانشكدة ادبيات دانشگاه ـ از تقريرات استاد دكتر شفيعي كدكني در جلسات درس مثنوي و1
 .84تهران، بهار 
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 :منابع
اكبر   تصحيح نجيب مايل هروي و علي التراجم في معرفه القران للاعاجم، ـ اسفرايني، تاج1

 .ش. هـ 1375 نشر علمي و فرهنگي،  الهي خراساني،
  نشر مؤسسة فرهنگي پازينه، ، چاپ دوم،)جهان در پناه يازده(ـ باقري، علي، اسم اعظم 2
 .ش. هـ 1383
 .ش. هـ 1339 دانشگاه تهران،  ـ ترجمة تفسيرطبري، به كوشش حبيب يغمائي،3
 چاپ دوم، دانشگاه  نصيرالدين، اساس الاقتباس، تصحيح مدرس رضوي، ـ توسي، خواجه4

 .شاهنشاهي2535تهران، 
 هـ 1382الانس، تصحيح دكتر محمود عابدي، چاپ چهارم، اطّلاعات،  ـ جامي، نفخات5

 .ش.
 .ش. هـ 1382ـ حافظ، ديوان اشعار، قزويني، غني، چاپ سوم، نشر زوار، 6
 .ش. هـ 1372ـ ذوالنّور، رحيم، در جستجوي حافظ، چاپ سوم، نشر زوار، 7
 الخانجي بالقاهره، مکتبة الثالثه، لطبعةـ سلمي، طبقات الصوفيه، تحقيق نورالدين شريبه، ا8
 .ش. هـ 1418
 .ش. هـ 1378ر خيال در شعر فارسي، چاپ هفتم، نشر آگه، ـ شفيعي كدكني، صو9

 .م1937 الدين، ظفرنامه، تصحيح فليكس تاور، مطبعة امريكائي بيروت، ـ شامي، نظام10
 .م1905 الاولياء، تصحيح نيكلسن، ةـ عطّار، تذكر11
 فضله ـ غزالي، المقصد الاسني في شرح معاني اسماءاالله الحسني، حققه و قدم له الدكتور12

 .م1971 الثانيه، دارالمشرق بيروت، لطبعةشحاده، ا
 .ش. هـ 1312ـ غني، قاسم، بحث در آثار و افكار و احوال حافظ، نشر زوار، 13
 .ش. هـ 1380الزّمان، شرح مثنوي شريف، چاپ نشر علمي و فرهنگي،  ـ فروزانفر، بديع14
 .ي كدكني، نشر آگهـ محمد بن منور، اسرارالتّوحيد، به كوشش دكتر شفيع15
 1379ـ ـــــ ، مجالس سبعه، تصحيح دكتر توفيق هـ سبحاني، چاپ سوم، نشر كيهان، 17

 .ش.هـ 
الاسرار، به تصحيح حسن وحيد دستگردي، چاپ پنجم، نشر قطره،  ـ نظامي، مخزن18
 .ش. هـ 1380
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